
که به لحاظ ســاختار و لحن و دیدگاه تناســب کمی با هم 
دارند، در رابطــه با یک موضوع گردهــم می آیند و کتابی 
را پدیــد می آورنــد که به ظاهر یک اثر اســت امــا در واقع 
کشــکولی بی ارتباط به هم را تشکیل داده است اما کتاب 
»رابطه ایران و ایالات متحده« کمتر از این ایراد رنج می برد 
و به نظر می رســد صاحبان اثر براســاس ساختار متناسب 
و مطلوب خود مقالاتی را از صاحبان مقالات درخواســت 
کرده اند و مقالات تهیه شــده زنجیره موضوعی متناسبی 
را پیگیری کرده انــد. عباس ملکی در مقدمه خود که پس 
از حذف پیشگفتار مشترک نســخه انگلیسی برای نسخه 
فارسی نگاشته است بر این برنامه آگاهانه و تلاش مشترک 
با جان تیرمن اشــاره کرده است. با این حال کتاب دارای 
ایراد بزرگی اســت که مربوط به گذشــت یک دهه از زمان 
نــگارش آن باز می گــردد. در این یک دهــه رابطه ایران و 
آمریکا و پرونده هســته ای و وضعیت منطقه ای غرب آسیا 
دچار تحولات متعددی شــده و جدا از حوادث ماهیت آن 
نیز تغییر کرده اســت. این کتاب در دوران حضور محمود 
احمدی نــژاد به عنــوان رئیس جمهــور ایــران و اوج گیری 
موضوع پرونده هسته ای ایران نوشته شده و در جای جای 
اثر نیز به نقش سیاســت های احمدی نژاد در تشــدید این 
بحران اشاره شده اســت. عباس ملکی علت تهیه این اثر 
را اینگونه توضیح داده اســت: »در ۲۰۱۱ به دعوت مرکز 
مطالعــات بین المللی مؤسســه تکنولوژی ماساچوســت 
)ام آی تی( به بوســتون رفتم. این زمان مصادف با دومین 
دوره ریاســت جمهوری محمــود احمدی نــژاد در ایــران 
بــود. روابط ایران با جهان خارج، تنش آلوده تر از گذشــته 
و تحریم های شــورای امنیت و ایالات متحده علیه کشــور 
نیز شدیدتر شــده بود. من از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷، بارها 
به عنوان یکی از مدیران وزارت امور خارجه ایران به ایالات 
متحده ســفر کردم و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز به عنوان 
پژوهشگر ارشد مدرســه علوم سیاسی کندی در دانشگاه 
هاروارد مشــغول بــه کار بودم. اما این بار چهره نوشــتار و 
گفتار کســانی که با آنها روبه رو می شــدم حکایت از نوعی 

دوگانگی درباره ایران و مسائل آن داشت.
یک گروه کسانی بودند که عموماً توجهی به موضوعات 
مرتبط با ایران نداشــتند و به نوعی از مســائل استراتژیک 
ژئوپلیتیــک و حتــی انــرژی مربــوط بــه ایــران فاصلــه 
می گرفتند. مــن به عنوان مثال با دانیل برگین نویســنده 
و تاریخــدان امــور انرژی از گذشــته و به خصــوص پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مطرح شدن منابع نفت 
و گاز دریای خزر دوستی نزدیکی داشتم. برگین نویسنده 
کتاب پاداش اســت کــه به تاریخ نفت جهــان می پردازد و 
مرکزیت ایران نیز در این تاریخ نگاشــته شده درباره نفت، 
کاملًا روشــن است. کتاب دوم او جســت وجو است که در 
آن به هیچ وجه از ایران و صنعت انرژی آن سخنی در میان 
نیست؛ گذشته از آن، برگین کتاب دیگری نیز به نام نقشه 

جدید دارد که در آن دیگر نه از ایران ســخنی رفته اســت 
و نه از انرژی های فســیلی، او به نوعی می گفت: »همین 
که در مورد ایران مطلب منفی ای ننوشته ام، نشانه احترام 
من به این کشــور اســت.« گروه دیگر کسانی بودند که در 
لباس پژوهش علمی و تحقیق نفرتی باورنکردنی نســبت 
به ایران نشــان می دادنــد. تقریباً در همه اتفاقات گوشــه 
و کنار جهان دســت ایران را می دیدند و انگشــت اتهام به 
ســوی ایران نشانه می رفت؛ یکی از کسانی که در آن دوره 
در هاروارد بود برندا شیفر بود. او تقریباً همه کارهای خود 
را بر تجزیه ایران متمرکز کرده بود. کســانی که در گذشته 
در محافل علمی به ایران نگاه مثبتی داشتند با رفتارهای 
رئیس جمهور وقت ایران و استفاده ای که لابی های یهودی 
از آن می کردند به گونه بی سابقه ای ضدایرانی شده بودند. 
گراهام آلیســون، رئیس وقت مرکز علــم و امور بین الملل 
بلفر در هاروارد، عضو لابی اتحاد علیه ایران هسته ای شده 

بود. اوضاع، دیگر با گذشته فرق داشت.«
این شرایط که ملکی توصیف کرده با به قدرت رسیدن 
حســن روحانی به کلی شکسته شده و دو کشور در کنار ۵ 
قدرت دیگر موفق شــدند به توافق برجام دست پیدا کنند 
و علاوه بر اینکه چهره ایران در عرصه بین المللی و به طور 
خاص در محافل علمی آمریکایی بهبود پیدا کرد موجی از 
نظرات مثبت در میان سیاســتمداران آمریکایی پدید آمد. 
خــروج ترامپ از این قــرارداد نیز بیــش از آنکه به تخریب 
چهــره ایران کمک کند، وجهه آمریکا را مورد خدشــه قرار 
داد و با گذشــت زمان نیز و وقوع جنگ اوکراین و وضعیت 
جدید ســوریه و یمن و توافق ایران و عربســتان و به تازگی 
جنگ غزه، موقعیت منطقه و ایران دچار تغییرات اساسی 

شده است.

نویسندگان شاخص  �
با این حال این کتاب به خاطر بهره گیری از پژوهشگران 
و اســتادان برجســته بین المللی اثری درخور و ارزشمند 
اســت. نویســندگان کتاب هر یک دارای تخصص و دانش 
گســترده ای دربــاره رابطه ایران و آمریکا هســتند و از این 
جهت این کتاب را به اثری ارزشــمند بدل می کند. رابرت 
جرویــس، یکــی از برجســته ترین نظریه پــردازان روابــط 
بین الملل و روان شناســی سیاسی اســتاد علوم سیاسی و 
روابط بین الملل در دانشگاه بین الملل هاروارد و دانشگاه 
کلمبیا اســت. مهم ترین اثر او برداشــت و سوءبرداشت در 
سیاســت است که تاکنون به فارســی ترجمه نشده است. 
جان تیرمــن، نظریه پرداز سیاســی مدیر مرکــز مطالعات 
بین المللی مؤسســه مطالعــات تکنولوژی ماساچوســت 
اســت. یکــی از کتاب های او »دشــمنان زیبنــده: روابط 
ایــران و آمریکا و جنگ ایران و عــراق از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸« 
اســت. سیدحســین موســویان، دیپلمات مذاکره کننده 
ارشد هســته ای و پژوهشگر دانشگاه پرینســتون در امور 

کتاب »رابطه ایران 
و ایالات متحده« 

که به کوشش 
مشترک عباس 

ملکی و جان تیرمن 
تهیه شده، یکی 

از آثار قابل توجه 
در این باره است 
که به تازگی توسط 
مریم هاشمی نژاد 
به فارسی ترجمه 

و توسط نشر ثالث 
منتشر شده است. 
این کتاب در 222 

صفحه و هفت مقاله 
به بررسی موضوع 

خود می پردازد
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ایران و ایالات متحده آمریکا با وجود دوری از هم از یک 
جهت به هم نزدیک هســتند؛ ستیزه با آمریکا اولویت اول 
سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران است و ایران 
یکی از مســائل و موضوعات اصلی و همیشــگی سیاست 
خارجــی آمریکا در طول چهار دهه گذشــته بوده اســت. 
از ایــن رو مطالعــه این رابطــه پرتنش و پیچیــده اهمیت 
فوق العــاده ای پیدا می کند و در عین حال بســیار جذاب 
می نمایــد. ایرانیان از دوره فتحعلیشــاه قاجــار ینگه دنیا 
یا اوتانــازی را شــناختند و ارتباط با آن به عنــوان یکی از 
راه هــای گریز ایران از چنگال روس و انگلیس مطرح شــد 
اما دســت کم تا زمــان جنگ جهانــی اول، چندان جدی 
نشــد و تنها پس از این جنگ بود که دســت کم اســتفاده 
از مستشــاران آمریکایی و بهره گیری از ســرمایه گذاران و 
قدرت صنعتی آن وارد گزینه های سیاســت خارجی ایران 
شد و دولتمردانی نظیر سیدحسن تقی زاده و حسین علاء 
و بعدترها حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به آن دست 
یازیدنــد و آمریکا به ویژه پــس از کودتای ۲۸ مرداد ۱33۲ 
به پرنفوذترین و متحد نخست ایران بدل شد اما این رابطه 
با انقلاب ســال ۵۷ به یکباره واژگونه شــد و به دشــمنی و 
ستیزه بدل شــد. اگرچه آمریکا در دوره هایی تلاش کرده 
این رابطه ســتیزه آمیز را به فراموشی بســپارد و راه آشتی 
با جمهوری اســلامی ایران را در پی بگیرد اما این آشــتی 
مســتلزم پذیرش نظم جهانی مبتنی بر قدرت واشــنگتن 
اســت درحالی که تهران از اســاس ســلطه آمریکا بر نظام 
جهانی و سیاســت های منطقه ای و جهانی واشــنگتن را 
زیر سوال برده اســت. این رابطه با افزایش توان هسته ای 
ایــران و مطرح شــدن پرونــده آن در عرصــه بین المللی و 
قطعنامه های شــورای امنیت ابعــاد پیچیده تری نیز پیدا 
کرده اســت. شــناخت این رابطه و بررســی دقیق تر آن از 
ضرورت های سیاستگذاری هر دو کشور است با این حال 
کتاب ها و مقالات پژوهشــی متناســب با اهمیت آن کمتر 

تهیه و منتشر شده است. 

معرفی کتاب �
کتــاب »رابطه ایــران و ایالات متحده« که به کوشــش 
مشــترک عباس ملکی و جان تیرمن تهیه شــده، یکی از 
آثار قابل توجه در این باره اســت که به تازگی توســط مریم 
هاشــمی نژاد به فارســی ترجمه و توسط نشر ثالث منتشر 
شــده اســت. ایــن کتــاب در ۲۲۲ صفحه و هفــت مقاله 
به بررســی موضوع خود می پــردازد. معمــولًا کتاب های 
مجموعه مقالــه از ضعف بزرگی رنــج می برند که مقالاتی 

ترس از چین، روسیه و ایران باعث 
افزایش فروش سلاح شده است

براســاس گــزارش جدید مؤسســه تحقیقات صلح 
بین المللی استکهلم )SIPRI( مواضع تهاجمی برخی 
کشــورها باعث افزایــش فــروش تســلیحات در اروپا، 
خاورمیانه و آسیا در پنج ســال گذشته شده است. این 
اندیشــکده روز دوشــنبه اعلام کرد که جنگ روسیه در 
اوکرایــن به دو برابر شــدن خرید تســلیحات در اروپا در 
سال های ۲۰۲3-۲۰۱۹ نســبت به سال های ۲۰۱۸-
۲۰۱4 انجامیده است و اوکراین به بزرگترین واردکننده 
منطقه و چهارمین واردکننده بزرگ در جهان تبدیل شده 
است. صادرات تسلیحات به آسیا با 3۷ درصد از متحدان 
ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند، بزرگترین بخش را 
در جهان تشــکیل می دهد. پیتر ویزمن، محقق ارشــد 
در برنامه انتقال تسلیحات SIPRI گفت: »این افزایش 
فروش عمدتاً توسط یک عامل کلیدی یعنی نگرانی در 
مورد اهداف چین هدایت می شــوند«. به عنوان مثال، 
ژاپــن واردات خود را دوونیم برابر افزایش داد که از جمله 
آن، سفارش 4۰۰ موشــک دوربرد با قابلیت رسیدن به 
کره شمالی و چین است. هم پیمانان آمریکا نظیر قطر، 
مصر و عربســتان سعودی نیز پیشــتاز خرید سلاح در 
خاورمیانه بودند و 3۰ درصد از واردات جهانی ســلاح را 
به خود اختصاص داده اند. ویزمن به الجزیره گفت: »این 
فقط ترس از ایران نیســت، این در واقع جنگ اســت«. 
در ۱۰ ســال گذشــته، عربستان ســعودی عملًا از این 
ســلاح ها در عملیات هایی که خود رهبری می کند، از 
جمله در یمن استفاده کرده است. این روند در عربستان 
یک رویارویی مســتقیم با ایران از طریق نیابتی ها تلقی 
می شــود. رقابت منطقه ای نیز در افزایش خرید سلاح 
نقش داشــته اســت. به عنوان مثال، قطر پــس از آنکه 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷، 
این کشور را محاصره کردند، واردات تسلیحات را 4 برابر 
کرد و به ایالات متحده، فرانســه و بریتانیا هواپیماهای 
جنگی سفارش داد. کنستانتینوس فیلیس، پروفسور 
تاریــخ در کالــج آمریکایی یونان به الجزیــره گفت: »ما 
در جهانــی در حــال گذار زندگی می کنیم که ســیال و 
ناپایدار است. سازمان ملل نقش تزئینی دارد. یک طبقه 
کامل از قدرت های تجدیدنظرطلب ظهــور کرده اند.« 
فیلیس گفت:»از ســوی کشورهای شــریک غرب نیز 
درباره اینکه آیا قــدرت ایالات متحده می تواند از حمله 
به آن ها جلوگیــری کند، عدم اطمینان وجود دارد. آنها 
می گویند، اگر دوباره مسلح نشویم، کسی نیست که از 
ما محافظت کند. مکانیسم های قوی چندجانبه مانند 
ســال های گذشــته وجود ندارد، بنابراین مــا باید برای 
حمــلات احتمالی آماده شــویم.« متحــدان غربی نیز 
بزرگترین صادرکنندگان ســلاح هستند. افزایش خرید 
توسط متحدان به ایالات متحده کمک کرد تا پیشتازی 
خود را به عنوان صادرکننده اصلی تســلیحات افزایش 
دهــد و به 4۲ درصد در بازار جهانی برســد، درحالی که 
در سال های ۲۰۱۸-۲۰۱3 این رقم 34 درصد بود. این 
روند تا حدودی به این دلیل است که ایالات متحده تنها 
کشور دارای هواپیمای جنگی نسل پنجم قابل صادرات، 
Lightning II 3۵-F است و بسیاری از متحدان آمریکا 
اکنون در حال تبدیل نیروی هوایی خود برای استفاده 
از فنــاوری رادارگریزی هواپیما هســتند. اروپــا تقریباً 
 ،3۵-F۸۰۰ هواپیمای جنگنده نســل پنجــم از جمله
Eurofighter Typhoon و فرانسوی Rafale دارد. با این 
حال الگوی افزایش فــروش به متحدان کلیدی غربی، 
که شــامل ۸ تا از ۱۰ واردکننده اصلی اسلحه می شود، 
نشان می دهد که دلایل بزرگ تر سیاسی وجود دارد. سایر 
تولیدکنندگان تسلیحات غربی نیز سود برده اند؛ فرانسه 
صادرات را تقریباً به نصف افزایش داد تا روســیه در مقام 
دوم قرار بگیرد. صادرات سلاح ایتالیا نیز تقریباً دو برابر 
شد. در واقع، اروپا، از جمله بریتانیا و سوئیس، 3۱ درصد 
از تسلیحات جهان را در سال های ۲۰۲3-۲۰۱۹ صادر 
کردند. کره جنوبی نیز به عنــوان یک صادرکننده بزرگ 
ظاهر شده است و قراردادهای بزرگی را با لهستان برای 
تانک، توپخانه، هواپیما و توپخانه موشــکی امضا کرده 
است. در مقابل، چین ۸/۵درصد فروش داشت که ۶۰ 
درصد از صادرات آن به پاکســتان و بیشتر به بنگلادش 
و تایلند اختصاص داشت. روسیه که زمانی رقیب بزرگ 
ایالات متحده در فروش تسلیحات بود، صادرات خود را 
به نصف کاهش داد و به ۱۱ درصد از سهم جهانی رسید 
که تا حدی به دلیل استفاده از منابع خود برای مبارزه با 

اوکراین است.  

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

 خصـومت ها 
 در مقابل 

منافع مشترک

 معرفی و بررسی کتاب 
 رابطه ایران و ایالات متحده:

 آغازی بر یک گفتگو

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی
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